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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

است. یک صراط در دنیا و یک صراط در آخرت وجود  الله گفته شده صراط در روایات، طریق معرفت

باشد. كسي كه بخواهد به  است كه طریق معرفت خدا مي مفترّض الطّاعةدارد. صراط دنیا امام 

معرفت خدا برسد، باید از طریق امام و وصل شدن به او برسد. در آخرت هم صراط، پلي است كه 

شود. هر شخصي كند و وارد بهشت ميشود و از روی جهنّم عبور مي از اولّین منزل دوزخ شروع مي

پیداكند، در آخرت به سلامت از صراط روی دوزخ رد شده و  در دنیا امام را بپذیرد و به او معرفت

تر از حدّ غلوّ و بالاتر از حدّ تقصیر و شود. صراط مستقیم در دنیا چیزی پایین وارد بهشت مي

ها ی حوزهگرفتن مقام است، چه در مورد خدا، چه در باره امام و چه در مورد نبي. در همه كوتاه

راط مستقیم را امام بدانیم، اهل غلوّ، قائل به استقلال است و اهل صراط مستقیم این است. اگر ص

شمرد. راه مستقیمِ ِ بین افراط و تفریط، همان صراط  تقصیر، آنها را بشری شبیه سایر بشرها مي

شود؛ منحرف نشده و به كند و به بهشت منتهي ميمستقیمي است كه از روی دوزخ عبور مي

 كند.سمت جهنّم عدول نمي

ی شمشیر تیزتر و از تر و از لبهنها مضامیني است كه در روایات وجود دارد: صراط از مو باریکای

تر است. همه به عبور از صراطي كه در آخرت است و از منزل اوّل دوزخ شروع شب تاریک ظلماني

یک از شما هیچ «إلاّ وارِدُها  مِنْكُمْ  إنْ»شود، ملزم هستند. قرآن فرمود: و به بهشت منتهي مي

رَبِكَ حَتْماً   ٰكانَ عَلى»شوید؛ یعني از پل روی دوزخ باید عبور كنید. نیست مگر وارد دوزخ مي
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؛ این یک امر قطعي و حکم شده از جانب خداونداست، همه باید از دوزخ عبور كنند. ولي 1«مَقْضیًِا

كنند، دوزخ را خنک ميشوند و آتش دوزخ برای مؤمن بَرد و سلام است. آنها از دوزخ رد مي

كند و آتش دوزخ به جای این كه دوزخ آنها را داغ كند؛ خنکي وجودشان دوزخ را خاموش مي به

تر رد شو؛ خنکي وجودت گرمای من را خاموش كرد. آتش دوزخ كند كه  سریعآنها التماس مي

ان دهد. اجازه ندارد مؤمن را بسوزاند؛ حتّي اجازه ندارد گرمای خودش را به مؤمن نش

؛ خوشا بر احوال كسي كه قلبش او 2« بِبَرّْدِ الیَْقیِنِ  بُوشِرَّ قَلْبُهُ  لِمَنْ  ٰطُوبى»فرمودند:  امیرالمؤمنین

ی چهارم یقین است، دهد. اهل یقین به بَردُالیقین كه مرتبهرا به خُنَکای یقین بشارت مي

ی بَردُالیقین است. اشخاصي الیقین، مرتبه حقّالیقین و فوق  الیقین، حقُ الیقین، عینُ رسند. علمُ مي

كه به بَردُالیقین رسیدند، آرامش و خنکای عجیبي در وجودشان وجود دارد؛ نه تنها خودشان داغ 

-بینید. انسان اینها را در این عالم مي ی گرماها هم هستند. مصداقی همهكننده شوند، خنکنمي

ی سوزان حسد، حرص، طمع، سوءظنّ به خدا، نگراني هایي كه اهل یقینند و مردم را از گرما

های دوزخ كنند. اینها شعلهنسبت به این كه چه خواهد شد، گرمای شهوات و نفسانیّات، خنک مي

رود، شود، درجه حرارت بدنش بالا مياست كه سركشیده است. انسان وقتي عصباني شد، داغ مي

نشینند و او را خنک  اهل یقین با این شخص مياین حُرم دوزخ است كه در وجود او شکل گرفت. 

ها، ها، حرصی نگرانيكنند؛ همهشوند؛ بلکه خنک هم مي كنند. نه تنها خودشان داغ نميمي

خیلي وسیع،  كنند. پل صراط برای بعضيگیرند و خنکشان ميهایشان را     ميحسدها، غضب

                                                           
 .11 یآیه مرّیم، یسوره .1

  .201 ص ،11 ج مستدرک، نوری، و 131 ص الحكم، غرّر آمدی، تمیمی .2
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بسیار روشن و نوراني است؛ چون از این عالم با ها تر است. برای  بعضي هم از مو باریک برای بعضي

ها ظلماني و تاریک ؛ ولي برای بعضي3«نورُهُمْ بیَْنَ ایَْدیِهِمْ وَ بِایَْمانهِِمْ ٰیَسْعی»اند.  خودشان نور برده

ها با سرعت متوسّط گذرند. بعضيسرعت از آن مي ها مثل برق خاطِف، برق جَهَنّده، بهاست. بعضي

اَلدُنْیا »كنند. اینها صورت اعمال دنیوی ماست. چون  شدّت كُند از آن عبور مي و بعضي هم به

فهمند كار خیری هست، به . ببنید دركارهای خیر چگونه هستید؟ بعضي تا مي4«مَزْرَعَةُ اْلآخِرَّةِ

دهند، این كار در قیامت هم در عبور از پل صراط مصداق جهند و آن كار را انجام ميسرعت مي

ها هم با هزار جان كندن و بعضي ها دهند. بعضيها، خیلي به سستي انجام ميكند. بعضيمي پیدا

  إنَِما هیَِ»دهند. صورت این در آخرت همان سرعت عبور از پل صراط است. فرمود: اصلاً انجام نمي

سابِقُوا »، 6«بِقُوا الْخَیْرّاتِفَاسْتَ»گردد. ؛ اعمال دنیوی شماست كه به شما برمي5«تُرَّدُ إلَیْكُمْ  أعمْالُكُمْ

. مصداق این همه تشویق به سبقت و 8«یُسارِعوُنَ فِی الْخَیْرّاتِ»، 7«مغَْفِرَّةٍ مِنْ رَبِكُمْ وَ جَنَةٍ  ٰإِلى

و ها  گاهها را در سرعت عبور از پل صراط در قیامت دیدید. صراط توقّفسرعت گرفتن درخوبي

كنند. درهر مي دارند و بازجویي ها نگه مير هركدام از آن موقِفهایي دارد كه شخص را دقَنطَره

كنند. در یک منزل از توحید و موحّد بودن، در منزل دیگر از ولایت موقف از یک امر بازجویي مي

                                                           
 .12 ی آیه حدید، ی سوره ..3

 .222 ص ،61 ج بحار، مجلسی، و 261 ص ،1 ج اللئالی، عوالی جمهور، اَبی اِبن .1

 .33 ص توحید، عمرّ، بن مفضّل  و 121 ص ،10 ج بحار، مجلسی، .2

  .111 یآیه بقرّه، یسوره .6
  .21 یآیه حدید، یسوره .1
  .61 ی آیه مؤمنون، ی سوره ؛30 ی آیه انبیاء، ی سوره ؛111 یآیه عمرّان، آل یسوره .1
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داری  ی امانت داری، همه یا نماز، كه با نماز در دنیا چگونه مواجه بود، در یک منزل راجع به امانت

خصي یک جنس مادّی به من بدهد. خیلي چیزها امانت است. شاید بعدها به این نیست كه ش

ی مؤمن وقت متعجّب شوید كه امانت كه یکي از شروط برجسته شُعَبي از آن اشاره كردیم. آن

ل . در یک منز9«أهْلهِا  ٰأنْ تُؤَدُوا اْلأماناتِ إِلى  یَأمُرُّكُمْ  اللهَ  إنَ»است، یعني چه و چه وسعتي دارد؟ 

های ما هستند و از یک رحَِم راجع به رَحِم مي پرسند. یک رَحِم ناسوتي و طبیعتي داریم كه فامیل

های دیگری هم ایم؟ رحَِم ی رَحِم داشتهایم. سؤال مي كنند كه آیا اتصّال و صِلِهمنشعب شده

مان خواست و بازجویيداریم؛ رحَِم مَلَکوتي، جَبَروتي، لاهوتي كه راجع به آنها هم توضیح خواهند 

است   ها نسبت به آنچه كه در دنیا داشته و انجام دادهخواهند كرد. انسان یک به یک در این موقف

 شود.  بازجویي مي

گویند آخرین موقِف، موقِفي است كه پروردگار متعال قضاوت نهایي آن را به عهده دارد. آنجا مي

تواند طاعت و عبادتي عرضه كند و بگوید من كردی؟ یقیناً آنجا احدی نمي نسبت به خدا چه

خاطر طاعت و عبادتم مستحقّ بهشتم؛ پس خدایا من را به بهشت ببر. چرا؟ اوّلا حقّ طاعات و  به

جا  گونه كه شایسته است به عباداتي كه در دنیا انجام دادیم را نتوانستیم اَدا كنیم؟ حقّ نماز را آن

ی اعمالي كه امر الهي بود را به معروف، نهي از منکر و همه نیاوردیم. حقّ روزه، حج، جهاد، امر

نتوانستیم ادا كنیم؛ تا فردا بگوییم من چنین نمازی خواندم، پس مستحقّ بهشتم. دستمان خالي 

ها متمادی نماز خواندن، دو ركعت نماز نداریم كه دلمان به آن خوش باشد. است. بعد از سال

                                                           
 .21 یآیه نساء، یسوره .3
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دو ركعت نماز داشته باشد و دلش به آن خوش باشد؟ بگوید شخصي در این جمع وجود دارد كه 

ایم. وقتي اَعبَد عُبّاد حقّ متعال، اَعرَف عارفان عیار است. همه دست خاليخدایا این دو ركعت تمام

گونه كه سزاوار عبادت و خدایا آن 10« عِبادَتِكَ  حَقَ  مَا عَبَدناکَ»گوید: الهي، اعظم انبیای الهي، مي

بود، تو را بندگي نکردیم؛ بقّیه دیگر حسابشان روشن است. اوّلاً كدام عبادت و طاعت كه  بندگي تو

ایم؛ پس ما را به بهشت ببر. ثانیاً در آن موقف به خدا عرضه كنیم و بگوییم: خدایا اینها را آورده

در دنیا به هایي بود كه  ی نعمتفرماید شکرانه باشیم، خدا ميهرقدر اعمال را هم خوب انجام داده

های من بود. تشکّر كردی از كار نیستي. هر چه انجام دادی شکر داده بودم، از من خدا طلب تو داده

؛ چه طلبي از من داری؟ اعتقادات درست داشتي؟ این تشکّر از عقل «بِسمِ الله»آنچه كه دادم. 

قوّتي بود كه به تو داده خوبي بود كه به تو داده بودم. اعمال صالحي انجام دادی؟ تشکّر سلامت و 

كند ارائه كن تا من حکم دهم كه به  كار بهشت ميهرچه تو را مستحقّ و طلب« بِسمِ الله»بودم. 

ها فقط به فضل خداست. خدا از سر تَفضَُل و  بهشت بروی. آن روز همه دستشان خالي است و نگاه

یا با چنین باوری باید اهل فرستد. پس در دن عنایت و لطف و رحمت، بندگانش را به بهشت مي

ی ماست در طاعت و عبادت و بندگي و ترک معصیّت توانیم و وظیفهمراقبه بود. تا آنجا كه مي

 كوشا باشیم و بدانیم كه چیزی نیستیم و هر قدر هم كه عبادت داشته باشیم، هیچ چیزی نیست. 

 ـزا بَرنیـامد از دستمسِ كه خـدمتي به         چگونه سَر زِ خجالت بَرآورم بَرِ دوست 

                                                           
 .11 ص زهد، اهوازی، كوفی و 23 ص ،61 ج بحار، مجلسی، .10
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ربََنا عامِلْنا »هاست و فقط چشم به فضل خدا دارد: ها و نقصبنده در آن موقف شرمگین از كاستي

؛ خدایا با فضل خودت با ما رفتار كن و با عدلت رفتار نکن. ما «بفَِضْلِكَ وَ لا تُعامِلنْا بعَِدلِكَ یا كَرّیِمُ

محکومیّت، مجرمیّت، جنایت، جرأت و جسارت چیزی نداریم. را در ترازوی عدالت اگر بگذاری، جز 

 .«ربََنا عامِلْنا بفَِضْلِكَ وَ لا تعُامِلْنا بعَِدلِكَ یا كَرِّیمُ»

؛ فرمودند: صراط 11« الصِّرَّاطُ الْمُسْتَقِیمُ  نَحْنُ»اند.  ی اطهار صراط مستقیم پیغمبر اكرم و ائمّه

وَ نَضَعُ »؛ ما اهل بیتیم. قرآن فرمود: «الصِّرّاطَ الْمُسْتقَِیمَاِهْدنَِا : »گوییدمستقیمي كه شما مي

ها را كنیم و انسانما ترازوهای عدالت را برای روز قیامت نصب مي12«الْقِسْطَ لِیوَْمِ القِْیامَةِ  الْمَوازینَ

مودند: فر سنجند. ائمّهسنجیم. اعتقادات، اخلاقیّات، اعمال و رفتار را با آن ميبا آن ترازو مي

شوید، ماییم. در زیارت ترازوهایي كه شما در روز قیامت با آن سنجیده مي 13«نَحْنُ الْمَوازیِنُ»

سلام بر میزان اعمال. ترازویي ؛ 14«  اْلأعْمالِ  مِیزانِ  ٰعَلى  اَلسلَامُ»كنیم: عرض مي امیرالمؤمنین 

گذارند و عمل كفه مي است. عمل ما را در یک  سنجند، امیرالمؤمنینكه اعمال را با او مي

 واخلاق و عرفان رسول اللهی دیگر. شما را به خدا چه كنیم؟   را در كفه امیرالمؤمنین

گذارند. بالاخره كه ما را با آن  را یک طرف و اخلاق من و شما را هم طرف دیگر مي اهل بیت

                                                           
 .32 ص الاَخبار، معانی صدوق، و 12 ص ،21 ج بحار، مجلسی، .11

 .11 یهآی انبیاء، یسوره .12

 .213 ص ،1 ج بحار، مجلسی، و 311 ص ،3 ج صافی، كاشانی، فیض .13
  .123 ص ، امیرّالمؤمنین زیارت مفاتیح، قمّی، و 211 ص ،31 ج بحار، مجلسی، .11
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و خیالي جا خودمان را بسنجیم و دچار خوشایم همین میزان خواهند سنجید؛ بهتراست تا زنده

گونه راجع به خودمان نشویم و خودمان را خوب و درست نپنداریم. خودمان را وهَم  باوریخوش

رو  جا به ترازوی پیامبر و اهل بیتسنجند. همینمقایسه كنیم، فردا ما را  با آن ترازو مي

كمي تلاش كنید  ؟ به تعبیر امیرالمؤمنین بیاوریم و خودمان را بسنجیم؛ ببینیم چه خبر است

وَ اجْتِهادٍ وَ   بِوَرَعٍ  أعیِنوُنِی  وَ لكِنْ  ذَلِكَ  ٰعَلى  لا تَقْدِرُونَ  إنَكُمْ»تاشباهتي به ما پیدا كنید. فرمودند: 

و  توانید مثل منِ علي باشید و رفتار كنید؛ ولکن تلاش و كوششي بکنید؛ شما نمي15«عِفَةٍ وَ سَدادٍ

گاه بلند قدسي برسانم. پس خواهم دست شما را بگیرم و شما را به آن منزلمن را مدد كنید، مي

 قدم، سَداد و صداقت مَدَد كنید. من را با وَرَع، پاكدامني، تلاش، كوشش، اجتهاد، عفّت، ثبات

صوم، پیامبر خدای متعال در نظام تشریع با دین اسلام، كتاب قرآن، قرار دادن مبیّن و شارحین مع

معلّمان و مربّیان دیني و معنوی، راه سعادت را به بشر آموخت و   و اهل بیت عصمت و طهارت

-چیز برای ما تبیین شده است و هیچ و راه هرگونه توجیه و عُذر را بر آنها بست. به روشني همه

 توجیهي نداریم. باید تا فرصت هست راه بیفتیم. 

آیَةٌ مُحْكَمَةٌ أوْ فَرّیِضَةٌ »؛ علم سه چیز بیشتر نیست. «ثَلاثَةٌ  ما العِْلْمُإنَ»فرمودند:  پیغمبر اكرم

اكبر  كه عقاید و معارف حقّه است كه به آن فقه «آیَةٌ مُحْكَمَةٌ»؛ یک، 16«عادِلَةٌ أوْ سُنَةٌ قائِمَةٌ

أوْ »است. دوم، النّفس و خودشناسي  المبدأ و المعاد، معرفت الله و معرفت گویند. كلید معرفت مي

                                                           
 .111 ص ،33 ج بحار، مجلسی، و111 ص ،12 یخطبه البلاغة، نهج رضی، شرّیف .12

 .211 ص ،1 ج بحار، مجلسی، و 16 ص ،1 ج كافی، كلینی، .16
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گویند. سوم،  اَوسَط یا میانه مي ؛ كه اخلاق نیک و علم اخلاق است، كه به آن  فقه«فَرّیِضَةٌ عادِلَةٌ

تر اصغر یا فقه كوچک كه علم به احکام فقهي و دستورات شرعي است كه به آن فقه «أَوْ سُنَةٌ قائِمَةٌ»

تن این سه علم بپردازیم. معرفت نسبت به ی ماست تا فرصت وجود دارد به آموخگویند. وظیفه مي

اكبر است؛ و  مبدأ و معاد پیداكنیم و برای رسیدن به آنها معرفتُ النَفس لازم است، كه اینها فقه

اَصغر  الله و دستورات شرع كه فقه اَوسط است و علم به احکام شناخت اخلاق و علم اخلاق كه فقه

م، باورمند و عامل به آنها شویم؛ كه اگر نشدیم به تعبیر است را بیاموزیم و وقتي آموختیم، مُلتَزِ

 كاری و خسارت است.؛ انسان در دل   زیان17«خُسْرٍّ  إِنَ اْلإنْسانَ لَفِی»قرآن: 

 «اِهْدنَِا الصِّرّاطَ الْمُسْتقَِیمَ؛ صِرّاطَ الَذینَ أَنعَْمْتَ عَلَیهِْمْ غَیْرِّ الْمَغْضُوبِ عَلیَْهِمْ وَ لاَ الضّالیِّنَ»

اَلَذینَ أنْعَمْتَ »فرمود: راه كساني كه به آنها اِنعام كردیم.  «الصِّرّاطَ الْمُسْتقَِیمَ»قرآن در توضیح 

كس از خدا و رسول اطاعت ؛ هر «وَ الرَّسُولَ  اللهَ  یُطِعِ  وَ مَنْ»را خود قرآن توضیح داد، فرمود: « عَلَیهِْمْ

اند كه خدا به آنها اِنعام كرده است.  ؛ آنها همراه كساني«مَ اللهُ عَلَیهِْمْفَاُولئِكَ مَعَ الَذِینَ أنْعَ»كند، مي

از پیامبران و صدّیقان و  18«مِنَ النَبِیِینَ وَ الصِّدیِقینَ وَ الشّهَُداءِ وَ الصّّالِحیِنَ وَ حَسُنَ اُولئِكَ رَفیقاً»

گوییم خدایا ما را به صراط شاهدان و صالحان؛ و آنها چه خوب رفقایي هستند. پس ما كه مي

الَذینَ أنعَْمَ »ای، هدایت كن؛ اینها مصداق اكمل و اتمّ مستقیم، صراط كساني كه به آنها انعام كرده

                                                           
 .2 یآیه عصّرّ، یسوره .11
 .63 یآیه نساء، یسوره.11
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خواهد به راه آنها هدایت شود. اند. اینها صاحب نفوس كاملند كه انسان مسلمان مي «اللهُ عَلَیهِْمْ

اند،  ای دارند و به عقاید حَقّه پي بردهكساني كه عقاید حقّه ی بعد،تر و در پلّهالبتّه در سطح پایین

اند  شده اند و در عمل هم موفّق به طاعت از خدا و رسول اند و یقین پیدا كرده ایمان آورده

اند. اینها هم در دنیا و آخرت سعادتمندند. هر چه معرفت، ایمان، هم مُنعَمٌ علیهم و مورد اِنعام الهي

زام به لوازم آنها در عمل، در فرد بالاتر باشد، سعادت مُلکي و مَلَکوتي او هم بیشتر و ایقان و اِلتِ

 بالاتر خواهد بود. 

فَهُوَ مَغْضُوبٌ   كفََرَّ باِللهِ  مَنْ  كُلُ»فرمودند:  ؛امیرالمؤمنین «غَیْرِّ المَْغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضّالیِّنَ»

كس به خدا كفر بورزد مورد غضب و گمراه از راه هر 19«اللهِ عَزَ وَ جَلَ.عَلَیْهِ وَ ضالٌ عَنْ سَبِیلِ 

اند؛ دو صفت است برای یک یکي «ضالِّینَ»و  «مَغْضُوبِ عَلَیهِْمْ»شود گفت: خداست. به تعبیری مي

در  «لَیهِْمْمَغْضُوبِ عَ». ولي به طور خاص مصداق «كفََرَّ بِاللهِ  مَنْ  كُلُ»اند، گروه و آن كافران بالله

اند. اینها مصداق است و الاّ هر معرّفي شده ٰ، مسیحیان و نصاری«ضالیِّنَ»روایات، یهود و مصداق 

 است.  «ضالّ»و هم  «مَغْضُوبِ عَلَیْهِ»كافر و مشركي، هم 

 «ینضالِّ»و  «مَغْضُوبِ عَلَیهِْمْ»ی عمر در برابر این دو گروه، یعني جاست در این فرصت باقي مانده به

ی ایمان برگیریم و به سلاح بُرهان و ایقان مسلّح كه شاید بهتر باشد بگوییم یک گروه، اسلحه

                                                           
 .211 ص ،22 ج بحار، مجلسی، و 20 ص منسوب، تفسیرّ ، عسكرّی امام .13
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كه دشمنان دین خدا هستند بپردازیم. اگر  «ضالِّین»و  «مَغْضُوبِ عَلَیهِْمْ»شویم و به رویارویي با 

م و از خدای متعال هم اند، هدایتشان كنیم وگرنه آنها را شکست دهیم و از پا در آوریقابل هدایت

 است. «ثَبِتْنا»، «اِهْدنِا»بخواهیم كه ما را در این مسیر ثابت قدم بدارد؛ كه گفتیم یکي از معاني 


